
به نام صدراعظم قاجار

  موضوع: حدود، تاریخچه و وجه تسمیه 
  ویژگی: یوسف آباد کنونی از دهه 30و با 

تغییر کاربری باغ ها متولد شد
***

چنارهای بلندبالا و کهنســالی کــه در محله 
یوســف آباد روی خيابان هــا و کوچه ها ســایه 
می اندازند، یــادگاری از روزهای گذشــته این 
محله اند. برای جست وجو در تاریخچه و هویت 
این محله باید به عهد قاجار سفر کنيم. جمشيد 
رحمانی پناه، یکی از اهالی قدیمی یوســف آباد 
درباره علت نامگذاری این محله می گوید: »ميرزا 
یوســف آشــتيانی، صدراعظم برجسته دوران 
قاجار در آبادانی بســياری از محله های تهران 
نقش داشت. او با حفر قنوات و تبدیل زمين های 
بایر و ناهموار به باغ و زمين های زراعی، بسياری 
از مناطــق پایتخت را آباد کــرد؛ ازجمله محله 
بهجت آباد کــه به نام دخترش نامگذاری شــد 
یا محله حســن آباد که از امــاک او بود و پس 
از توســعه و آبادانی به نام پســرش سند خورد. 
محله یوســف آباد هم نام خــود را وامدار ميرزا 
یوسف مســتوفی الممالک اســت که گام های 
نخست آبادانی این محله را با توسعه زمين های 
کشــاورزی، باغ ها، حفر قنات ها و... برداشت.« 
یوسف آباد که اکنون محله ای است در منطقه 6 و 
در قلب خيابان های پرترافيک تهران، روزگاری 
آبادی ای بود با زمين های کشــاورزی بسيار و 
جاده های خاکی که از جنوب به آب کرج یا بلوار 
کشاورز کنونی، از شرق به تپه های عباس آباد از 
شمال به ده ونک و از سوی دیگر به جاليه محدود 
می شد. این محله که تا سال1288 خورشيدی 
بيرون از حصار تهران و در شمال غربی دارالخافه 
قرار داشــت، در دهه هــای 30 و 40همزمان با 
توســعه بســياری از مناطق پایتخت و تبدیل 
برخی مناطق روســتایی به شــهر، دستخوش 
تغييرات بسيار شــد. رحمانی پناه می گوید: »با 
توســعه پایتخت به تدریج باغ هــا و زمين های 
کشاورزی یوسف آباد هم جای خود را به خانه ها 
و آپارتمان ها دادند. در دهه 30سازمان برنامه و 
بودجه وقت ســراغ زمين های یوسف آباد آمد و 
پس از تفکيک و قطعه بندی زمين ها، بخشی از 
اراضی آن را در اختيار کارمندان دولت، ازجمله 
کارکنان آموزش و پرورش و ســازمان برنامه و 
بودجه وقت قرار داد. در همين دوران با ورود افراد 
غيربومی و مهاجرت اقوام مختلف به یوسف آباد 
ساخت و ســازها در این محدوده رونق گرفت و 

به تدریج یوسف آباد کنونی متولد شد.«

محله دره ها و پله ها
نزدیک به یک قرن قبل، یوسف آباد که اکنون در محاصره ســاختمان های بلندمرتبه قرار گرفته مملو از مزارع 
بود. نقل است که پادشاهان قاجاری لابه لای تفریح و خوشگذرانی هایشان هرازگاهی در قریه یوسف آباد بیتوته 
می کردند تا نفسی چاق کرده باشند. میرزا یوسف مستوفی الممالک، صدر اعظم ناصرالدین شاه از همان موقع 
کمر به آبادانی این منطقه بست و چنان باغ های سرسبز و پرباری ایجاد کرد که اراضی تحت مالکیتش بعدها به 
یوسف آباد معروف شد. یوســف آباد در کنار باغ های انار، توت، گیلاس و انجیر مکان های تاریخی بسیاری مثل 
آسیاب آبی، دره گاومیشی و باغ اناری داشت و دروازه یوسف آباد یکی از دروازه های 12گانه تهران بود که جایی 
برای ورود به اراضی جلالیه هم به حساب می آمد. تاریخ باشکوه این محله با گذشت زمان به خاطره ای در ذهن 
تهران نشین ها تبدیل شد، اما مرور آنها هنوز هم خالی از لطف نیست. مطالب این پرونده حاصل هشتمین نشست 
پژوهشی محله من است که با حضور اهالی قدیمی یوســف آباد، جمشید رحمانی پناه، محسن شاعری و عباس 
عباسی که چند روز بعد از این نشست دار فانی را وداع گفت، برگزار شــد. همچنین در این شماره با داریوش 
شهبازی، نویسنده و تهران پژوه و علیرضا زمانی، تهران پژوه درباره تاریخچه محله یوسف آباد گفت وگو کرده ایم.

محسن شاعری مرحوم عباس عباسی جمشید رحمانی پناه

علیرضا زمانی داریوش شهبازی

پشت دیوار قلعه معروف یوسف آباد چه خبر بود؟

تولید روزانه 
30خروار آرد

  موضوع: قلعه قدیمی
  ویژگی: قدیمی ترین عمارت یوسف آباد که 

تخریب شد
***

دیگــر اثری از آن عمــارت بزرگ کــه اهالی قدیمی 
یوسف آباد به نام قلعه آن را می شناختند، وجود ندارد 
و تنها خاطراتش باقی مانده اســت؛ خاطره دیوارهای 
کاهگلی و در بزرگی که رأس ســاعت 9شــب بسته 
می شد. ساخت عمارت های بزرگ در باغ هایی که بعد 
از شکستن حصار صفوی در دوران ناصرالدین شاه در 
محدوده حصار ناصری قرار گرفتند، مرسوم بود. در آن 
روزگار زمين های بایر و مواتی)اراضی مرده و بی جان( 
اغلب موردتوجه رجال سياسی قاجار قرار می گرفت؛ 
ازجمله زمين های یوسف آباد. عليرضا زمانی، تهران پژوه 
دراین باره می گوید: »در این باغ ها عمارت های بزرگی 
ساخته می شد که دورتادورشان حجره های کوچکی 
بود. خانواده های کشاورزانی که در باغ ها کار می کردند 
در این حجره ها ساکن می شدند. این عمارت ها محصور 
بود و خانه اربابی در نزدیکی آنها قرار داشت.« قلعه یا 
همان عمارت بزرگ یوسف آباد هم از این قاعده مستثنا 
نبود. 20 تا 30خانوار در آنجا ساکن بودند. عمارت با 
دیوارهای بلند و در بزرگی محصور شده بود و این برای 
امنيت ســاکنانش بود تا در آن بيابان در امان باشند. 
محسن شاعری، پيرمرد 80ساله ای است که تا ۷سالگی 
در قلعه یوسف آباد زندگی کرده. او هنوز خاطرات قلعه 
را به یــاد دارد. خاطره دیوارهای بلنــد و حوض های 
آب، خاطره قهوه خانه بيرون قلعــه و تنها دکتر آنجا. 

او می گوید: »بيشــتر اهالی قلعه کارکنان، پرستاران 
و خدمه بيمارســتانی بودند که در باغ های یوسف آباد 
حضور داشــتند. پدرم به عنوان پزشــکيار در همين 
بيمارســتان که الان به نام 501  ارتش می شناسيم، 
کار می کرد. برای همين ما ســاکن قلعه شدیم. قلعه 
هيچ گونه امکانات رفاهی نداشت. در این حد که یادم 
می آید در گوشه ای از آن تنها یک مستراح وجود داشت 
و همه ساکنان از آن اســتفاده می کردند. از حمام هم 
خبری نبود. یک دکتر بهزادی نامی هم در قلعه بود که 
در هر شرایطی فقط آســپيرین تجویز می کرد و بين 
اهالی به دکتر گردی معروف بود. درهای قلعه ساعت 9 
شب بسته می شد. بيرون آن قهوه خانه ای وجود داشت 

که اگر کسی پشت در می ماند شــب را در قهوه خانه 
سپری می کرد.« از حدود سال های 1345 اداره ثبت 
طی اعاميه ای به ســاکنان قلعه دســتور تخليه داد. 
محسن شاعری می گوید: »طبق آن اعاميه زمين ها 
به قطعه های 400متری تقســيم  شدند و کسانی که 
توانایی مالی داشتند می توانستند بمانند و صاحب  ملک 
شوند و به کسانی که پول زمين را نداشتند، زمين های 
رایگان در نازی آبــاد تعلق گرفت. پــدرم وضع مالی 
خوبی داشت و با 14هزار تومان زمينی در قلعه خرید 
و ما ماندگار شدیم، اما کم کم دیوارهای قلعه را خراب 
کردند و زمين های قلعه جزو اماک یوسف آباد شد و 

خيابان بندی ها شکل گرفت و وضعيت تغيير کرد.«

  موضوع: تنها آسیاب باقیمانده از تهران قدیم
  ویژگی: احیای سازه آسیاب آبی یوسف آباد

***
هویــت تاریخی محله یوســف آباد با آســياب آبی و 
قبرستان قدیمی این محله گره خورده است. باتوجه 
به اینکه بخش وســيعی از زمين های کشاورزی این 
محله زیرکشت گندم  بود، 2 آسياب آبی »عجایبی« و 
بادی »گاوميشی« هم در این محله وجود داشت؛ عمر 
آسياب گاوميشی به امروز نرسيد و از بين رفت و اکنون 
تونل رسالت در محدوده این آسياب قدیمی ایجاد شده، 
ولی آسياب آبی »عجایبی« به همت خاندان عجایبی 
مرمت و احيا شــد تا هویت تاریخی این محله را برای 
آیندگان تداعی کند. حاج سيداســماعيل عجایبی و 
ســيدجال عجایبی از وارثان و حافظان آسياب آبی 
یوسف آباد هستند. حاج اســماعيل حدود 2ماه قبل 
دیده از جهان فروبســت، اما سيدجال همچنان این 
راه را ادامه می دهد و برای نگهداشت آسياب کهنسال 
تاش می کند. او درباره قدمت این آســياب می گوید: 
»این آسياب که زمان قاجار ســاخته شده مدتی در 
اختيار مستوفی الممالک بود و او از آسياب نگهداری 
می کرد، اما از سال 1322 پدرم عرصه آسياب را خرید 
و از آن سال در اختيار ماســت. قبا 2 آسياب در این 
محدوده فعال بود؛ یکی با عنوان آســياب کوچيکه و 
دومی آسياب بزرگه که به آن آسياب »گاوميشی« هم 

می گفتند و آن طرف خيابان بود. البته زمان ســاخت 
بزرگراه رسالت، آسياب بزرگه از بين رفت. یادم هست 
این دو آسياب تمام آرد خباز های آبادی های اطراف، 
از ونک تا اوین و درکه را تأميــن می کردند و روزانه 
بيش از 30 خروار آرد در آنها توليد و توزیع می شد.«  
آسياب را در قسمت گودتری ساخته بودند که آب به 
آنجا سرازیر می شد: »یک تنوره ای هم برای آسياب 
درنظر گرفته بودند کــه از طریق مخزن، آب قنات با 
فشار زیاد داخل تنوره می شــد و قسمت چوبی زیر 
آسياب را می چرخاند. درواقع سنگ زیرین ثابت بود 
و سنگ رویی می چرخيد و مسير آب در قسمت زیر 
سنگ تعبيه شــده بود که آب از طریق آن از آسياب 
خارج می شــد. این آب از انتهای خيابان مســتوفی 

سابق یا همان خيابان شــهيداکبری می گذشت و به 
سمت پارک ســاعی فعلی به ایستگاه آبشار می رفت 
و از آنجا هم به ســمت پایين جاری بود. در آنجا یک 
قهوه خانه به نام کافه »علی خان« قرار داشت و کسانی 
که می خواستند از تهران به سمت شميرانات بروند، 
آنجا اتراق می کردند. آن محدوده به خاطر این آبشار 
جای باصفایی بود.« از آسياب که نماد زندگی است 
گفتيم و بيراه نيســت که به نقطه پایان هم اشاره ای 
کنيم؛ قبرستان قدیمی محله یوسف آباد هم در محل 
فعلی مدرسه شــهيدمصطفی خمينی، روی تپه ای 
در قسمت شرقی دیوار بيمارستان 501 ارتش واقع 
شده بود. تا قبل از سال 1326 اموات این محله در این 

قبرستان به خاک سپرده می شدند.

روایـت 

تــهـران


